
Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 
 

 

 خوانیکسی نیستم کھ تو مرا بھ بودنش فرامیمن آن
 حسین میرشکرایی  

 

اند؟ در این نوشتار چنین مقھور پدر ھیولاگون خویشخوردهٴ فیلم پیرپسر، اینچگونھ است کھ پسران ترس

پیرپسر، بر کوشم، از مجرای تحلیلی موشکافانھ، بھ این پرسش پاسخ بدھم. ھرچند کھ روایتِ چندلایھٴ  می

امکان ارائھ خوانشی چندسویھ گشوده است، مایلم بھ نحوی مستقیم و معجّل و صرفاً با توسل بھ روانکاوی 

 .ھا بپردازمھا و موقعیتلکانی، بھ تحلیل شخصیت

 

 بیگانگی لکانی: کلید فھم انقیاد پسران
فر، طارد و مطرود، و البتھ  پذیر است، روایت تکفیر و کا گر و سلطھپیرپسر در یک کلام، روایت سلطھ

لکانی است کھ    روایتِ ماندن و خو گرفتنی تراژیک در وضعیتِ بیگانگی و ازالھ. بیگانگی ھمان کلیدواژه

افکنی کنیم. اینکھ چرا دو پسر فیلم، علی توانیم از ابھامِ معماگون و آزارندهٴ روایت فیلم حجاببھ مدد آن می

اند و حتی در اوج آشوب وضعیت، زمانی کھ جنون پدر، تھدیدی ر سپردهگونھ تن بھ انقیاد پدو رضا، این

شناختِ حاصل از ھمانندسازی  اند. گویی آن دو، در اثر سوءآفریند، ناتوان از طغیان و براندازیھولناک می

ه و یابند و ھموارشدهٴ فرودست میزداییبا تصویر برساختھٴ پدر از خودشان، خود را بھ مثابھ سوژهٴ سوژه

در تمام لحظات خواستار قسمی بازشناسی و اعتباربخشی از جانب پدرند. آنچھ شاھدش ھستیم این است کھ  

البتھ موفقیتِ سازوکارِ فراخوانش و   آنھا بھ پذیرش آن، و  تصویر برساختھٴ پدر از پسرانش و فراخواندن 

آن دو و تنزل امکان مقاومت تا   ھمانندسازی دو پسر با ھویت اعطایی از جانب پدر، بھ تعلیق زیست روانی

 .سرحد امری محال انجامیده است

 

 ای و تشکیل ایگوی پادآرمانی مرحلھ آینھ 
بر اساس برداشت لکان، نوزاد، این حیوان انسانی خردسال، پیش از ورود بھ ساحات خیالی و نمادین، با  

ای از آن است. اما در این مرحلھ، او  نیافتھجدایشکند یکپارچھ و بخش  جھان ارگانیکی کھ در آن زندگی می

یابد. با ورود بھ ساحت خیالی و مرحلھ حرکتی می-گیری حسییافتھ، و فاقد جھتقطعھ، انقسامخود را قطعھ

ای، کودک با مشاھده تصویر کامل و یکپارچھ خود در آینھ و ھمانندسازی با آن، بھ درکی از یکپارچگی  آینھ
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کند. طُرفھ آن است کھ ساحت خیالی از آغاز مشوب و آغشتھ بھ ساحت نمادین است،  دا میو وحدت دست پی

ھایی مثل پسر گویند «این تویی!» و یا او را با دالچرا کھ والدین با اشاره بھ تصویر کودک در آینھ بھ او می

لکھ بازنمودی بیرونی  دھند. از آنجا کھ تصویر، خودِ کودک نیست، بآل خطاب قرار میخوب یا دختر ایده

با خود خلط می آن را  تمام است کھ کودک  این خود  بھای غیریتِ  بھ  یکپارچھ  کند، فھم کودک از خودی 

گی و تکھشود. در حقیقت، کودک دستخوش خیال یا توھمی از تمامیت و وحدت است؛ توھمی کھ تکھمی

رِ تشکیلِ ایگو یا خودانگاره آرمانی، «بیگانگی»  ناپذیبرد. پیامدِ اجتنابانقسام بنیادین کودک را بھ محاق می

 .است

گیرد. در آغاز،  کودک شکل می-شود واتحاد مادرای متقابل با مادر میدر این مرحلھ کودک وارد رابطھ

کند. اما بھ تدریج یابد کھ نیازھای او را بھ تمامی برآورده مینیاز میکودک مادر را موجودی کامل و بی

شود؛ یل مادر صرفاً معطوف بھ او نیست. اینجاست کھ میل مادر نزد کودک بھ معمایی بدل مییابد کھ مدرمی

کوشد خود را بھ مثابھ پاسخی برای این معما و ابژه جوید فالوس است و میکند آنچھ مادر میکودک گمان می

در است. در نھایت،  انحصاری میل مادر معرفی کند. تلاش کودک ثمری ندارد چرا کھ تنھا دارنده فالوس پ

کند، کودک از مادر و بھ تبع آن، با مداخلھ نام یا استعارهٴ پدر کھ قانون اجتماعی و نمادین را نمایندگی می

شود. تذکار این نکتھ ضروری است کھ نام پدر، دال یا ناپذیر محروم میتمامیت و ارضای کامل و خدشھ

حد و حصر کند و بھ معمای میل بلعنده و بینمایندگی میای است کھ قانون اجتماعی و نمادین را  استعاره

گوید. تا پیش از ورود نام یا استعاره پدری، میل مادر کودک را دستخوش اضطراب و وحشت  مادر پاسخ می

او «درمیمی از  مادر  میل  کھ  این، کند، چرا  و  است  دیگر»  بھ «جایی  و معطوف  دارد  استقلال  گذرد»، 

رضای کامل، و یا بقای کودک است. از این رو نام پدر ھم واجد کارکردی منفی و  تھدیدی برای تمامیت، ا

بخش است. مداخلھ نام پدر در مقام دالِ نخستینِ ارباب، بھ فسخ بازدارنده و ھم واجد کارکردی مثبت و نجات

مادر تأسیس کودک می-اتحاد  و  امکان سوژگی سوژه  مثابھ شرط ضروری  بھ  پدر ھمچنین  نام  و   انجامد. 

دال زنجیره  نیز  و  ناخودگاه،  میساختارمندسازی  عمل  نمادین  ساحت  در  دلالت  فالوسی  فرایند  و  کند.  ھا 

کشد، و با ورود بھ  انگاری با فالوس دست میبنابراین با ورود نام پدر، کودک از کوشش بیھوده برای یکی

 .شودمی ھا و نمادھا سرگرمساحت نمادین بھ جستجوی فالوس در جامھٴ مبدلِ دال

 

 معمای میل پدر: غیاب مادر و اتحاد بیمارگون
 توان بھ مدد آراء لکان بر زوایای پنھان و تاریک روایت پیرپسر، پرتو افکند؟ اما چگونھ می
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جوی فیلم، حتی قادر بھ رتق و فتق اولیاّت زیست  خاصیت، اما جبار و سلطھغلام باستانی، پدر عیاش و بی

اما بیروزمره نیست،  با رفتاری خشونتاش  اقتدار،  از جایگاه  پسرانش  وقفھ  تحقیر  بھ  بار و سادیستیک، 

 .انداند و در فیلم غایبمشغول است. مادرانِ دو پسرِ غلام نیز، ھر دو سرنوشتی مبھم داشتھ

ای جایگاه مادر را در مقام موجودی توانا و مقتدر کھ با  در این وضعیت، محتمل است کھ پدر در مرحلھ آینھ

انگاره آرمانی ساز تشکیل خودفع تمامی نیازھای کودک و بازتاب تصویری از تمامیت و یکپارچگی، زمینھر

یافتھ  بندی و قوامدست پدر قابکودک و رھایی از تشتت آغازین است، اشغال کرده باشد. اما ایگویی کھ بھ

نھ خودانگاره بلکھ خودانگارهاست،  آرمانی،  پدر در مقام «دیگری است. د «ای «پادآرمانیای  ر حقیقت، 

خاصیتی را بھ دو ای شکستھ و مخدوش است کھ تصویری از ضعف، حقارت، نقص، و بیبزرگ»، آینھ

بخش، بھ فھمی از خودِ واحدِ یکپارچھ پنداری با این تصویرِ تمامیتتاباند. پسران از خلال ھمذاتپسر بازمی

است کھ ھر دو پسر را از کودکی تا بزرگسالی بھ استضعاف   کنند اما این قسمی یکپارچگی منفی دست پیدا می

تمامی تصاویر و توصیفات پدرِ در جایگاه اقتدار از کودکِ تحت   .کشانده و سخت در مضیقھ قرار داده است

گر، اشتقاقی و ناخواستھ  رتبھ، اخلالتحقیرند. کودک خود را در نگاه دیگری، دون   ستم، محتوی درونمایھ

 .یابدمی

گذار آن نیست. در عوض او بھ پدرِ نخستین در اسطورهٴ آفرینشِ پدر، «نام پدر» بھ معنای نمادین و قانون   این

فروید در کتاب «توتم و تابو» مشابھتی تام دارد؛ پدری قاھر و مستبد کھ با راندن پسران و رقیبانش، زنان  

 .ونی خودسرانھ و غیرنمادینکند. او خودِ قانون است، اما قانو ثروت قبیلھ را از آن خود می

اند. این در این روایت پسران فیلم در طفولیت، بھ وارونِ معمای میل مادر، با معمای میل پدر رویارو شده 

خواھد؟ من چھ جایگاھی نزد او دارم؟ میل او معطوف بھ چیست؟ اما میل این پدر  پدر جبار و لاابالی چھ می

کلی معطوف بھ جایی دیگر است. در این روایت، پسران در  بھگذرد» و  درمی»عیاش اساسا از پسرانش  

را کوشند برای پدر فالوس باشند، بھ ابژه انحصاری میل او بدل شوند و فقدان پدر  غیاب معنادار مادر، می

 پر کنند.

 

 سازی نمادین: پیامدھای غیاب نام مادر عدم اختھ 
ک بیانجامد. اختگی نمادین فرایندی است کھ طی آن اینجاست کھ مداخلھ نام پدر باید بھ اختگی نمادین کود

برد فاقد چیزی است: فالوس. اما در روایت پیرپسر، شاید بتوان از «نام مادر» سخن گفت و نھ میکودک پی

شناختی خاص، وجود یک «نام مادر»، یا بھ بیانی بھتر، کارکرد نام پدر. در واقع، در این موقعیت آسیب
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پسر، و برکندن پسران از پدر اقتدارگرا    -بیمارگون پدر  استقرار قانون و گسستن اتحاد  برای  نمادین مادرانھ

کرد و پسران را  گذاری میگر پدر را نامضرورت داشت. این استعاره مادری، در وھلھ نخست، میل ویران

بر این، با وضع ممنوعیت، آنھا را از کوشگیری آن واقف میبر ماھیت و جھت ش جھت  ساخت. مضافاً 

کرد. و در نھایت آنھا را برای ورود بھ ساحت  انگاری با فالوس بھ منظور جلب رضایت پدر منع مییکی

ھا (موفقیت، تمول، جایگاه اجتماعی، و غیره) مھیا ورزیِ ناخودآگاه بھ فالوس بھ میانجی دالنمادین و میل

 .کردمی

ب دوم، غیاب نام و کارکرد مادری است)، پدر در روایت تراژیک پیرپسر، در غیابِ مضاعفِ مادران (غیا 

پیام او بھ پسرانش این است:  سازی نمادین پسران، عامداً و مصراً، شانھ خالی میاز اختھ میل من «کند. 

در این موقعیت،    »شما مفلوکان، بکوشید تا نزد من چونان فالوس عمل کنید!، پس  معطوف بھ فالوس است

کند. پسران قادر بھ طغیان و براندازی پدر از آور با خود محبوس میپدر پسرانش را در رابطھ متقابلِ خفقان

اند و فاقد ابزارھایی نمادین (مانند کلمات، قوانین) جایگاه اقتدار نیستند چرا کھ اختگی نمادین را تجربھ نکرده

پدر خود بھ تمثال مطلق قانون بدل شده است. قانون نمادین کھ باید  برای تخطی و تمردند. در این روایت،  

بی لذتِ (ژوئیسانس)  و  نیافتھ است. در میان سوژه  استقرار  اساس  از  کند،  واسطھٴ «دیگری» مرزگذاری 

گیرد و ھیچ دفاع نمادینی در برابر  نتیجھ، سوژه در معرضِ ھجومِ ژوئیسانسِ ویرانگرِ «دیگری» قرار می

 .آید. او کاملاً بھ انقیاد اراده خودسرانھ دیگری درمیآن ندارد

مضافاً بر این، توقف ھر دو پسر در صغارتِ روانیِ ابدی، آنھا را ھمواره محتاج التفاتِ پدرِ تحقیرگر و در 

کوشند در قامتِ فالوسی  العمر، میدارد. علی و رضا، مأیوسانھ و مادامعطش بازشناسی از جانب او نگھ می

 .آغاز و انجام و البتھ بیھوده و باطلبرای پدر ظاھر شوند. کوششی بی

 

 ھای پایانی: طغیان کاذب یا تکرار چرخھ خشونت؟ تحلیل سکانس
ھای پایانی فیلم را دارد؟ جا از روایت پیرپسر ارائھ شد، توان توضیح وقایع سکانساما آیا خوانشی کھ تا بدین

کنند تا او گریز و گزیری از اعتراف بھ قتل رعنا  در خانھ محبوس می  در اواخر فیلم، علی و رضا پدر را

محکمھ در  را  خود  کھ  باستانی،  غلام  نھایت  در  باشد.  مینداشتھ  تنھا  مضیقْ  گلاویز ای  پسرانش  با  یابد، 

 .کشد و علی پدر راشود. در انتھا، پدر رضا را میمی
لیتِ این خوانش از روایت پیرپسر نیستند؟ آیا این وقایع را  کشندهٴ کتوان پرسید کھ آیا این وقایع بھ چالشمی

پذیرند و از ھویتی کھ پدر بھ  باید بھ مثابھ شکست سازوکار فراخوانش فھمید؟ یعنی پسرانْ فراخوانش را نمی
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می دست  داده  تخصیص  میآنھا  بر  را  سوبژکتیویتھ  از  متفاوتی  اشکال  و  تازه  ھویتی  و  و  کشند،  گزینند 

  ؟آزمایندمی

کوشند از خروج یا گریز ھا قاطعانھ منفی است. با وجودی کھ ھر دو پسر میبھ باور من پاسخِ این پرسش

دو ھمچنان بھ یک طاغیِ رادیکال کمترین  پدر از خانھ جلوگیری کنند و او را بھ محکمھ انصاف برند، اما آن

خواھند پدر را وادار پدرانھ نیستند، بلکھ میدنبال براندازیِ کاملِ ساختارِ سلطھٴ  شباھت را دارند. پسران بھ

مثابھٴ تلاشی برای حفظ اتحاد با او از رھگذر وادار تواند بھمحبوس کردن پدر می .بھ پذیرش مسئولیت کنند

پسر و یا فسخ  -کردنش بھ اعتراف و شاید بازسازی رابطھ دیده شود، و نھ ایجاد شکاف و شقاق در اتحاد پدر

در اوج مجادلھ لفظی و کشمکش فیزیکی با پدر، توان بھ چالش کشیدن اقتدار او را    آن. آنھا ھنوز، حتی

خورد. گویی آنھا در دل آشوب بھ چشم می  شان، آشکارا عنصری از تردید و تزلزلندارند، و در کنش و کلام

تردید، تعلل و بخشی از جانب پدرند، و ھمین امیدواری کاذب و  اعتبارقسمی  وضعیت، ھمچنان خواستار  

 د. آور پدر و تداوم سلطھ فراھم میانگیزِ ورزیِ رعباستیصال برآمده از آن، بستری مناسب برای خشونت

را محبوس می پدر  آگاھانھٴ آنھا  نفی  تا  قتل رعنا  فوریِ  بحرانِ  بھ  است  واکنشی  بیشتر  این عمل  اما  کنند، 

خورد؛ بلکھ پسران ھمچنان در دام تصویر کست نمیفراخوانشِ پدرانھ. بھ بیانی لکانی، اینجا فراخوانش ش 

اند و توان دست کشیدن از آن را ندارند. کشتن پدر پادآرمانی خود (ضعیف، فرودست، وابستھ) گیر افتاده

توان بیشتر حاصل انفجار ژوئیسانس ویرانگر علی دانست تا انتخابی  توسط علی، در اوج خشم و آشوب را می

ید. کشتھ شدن رضا توسط پدر، و واکنش علی، بیشتر ادامھٴ چرخھٴ خشونت پدرانھ  وار برای ھویت جدسوژه

این نھ   .آنکھ بھ ساحت نمادین وارد شودکند، بیاست: علی با کشتن پدر، ناخودآگاه جایگاه او را اشغال می

 ھمچنان در   ای متفاوت، بلکھ تکرار ھمان بیگانگی است؛ پسری کھ حالا بدون پدر، اما آزمودن سوبژکتیویتھ

   .ماندباقی می سایھ او 

 سایکوتیک و استضعاف ابدی اتحاد شبھ
بندی باید گفت کھ اگر با مداخلھٴ نام مادر، دو پسر جدایی از پدر را کھ در ساحت  بنابراین، در مقام جمع

بازتابنده و برسازندهٴ خودانگاره پادآرمانی است، تجربھ میخیالی،  ایای  برای  از تلاش  فای نقش کردند و 

آمدند. پذیرشِ فقدانِ فالوس، کلید ورود بھ نظم  گونھ بھ انقیادِ تامِ او در نمیشدند، اینفالوس برای پدر منع می

ضمن اشغال جایی در این نظم، بھ    توانستندپسران فیلم مینمادین (زبان، فرھنگ، قوانین اجتماعی) است و  

شدهٴ اصلی» از خلال جایگزینی نمادھا (موفقیت، شھرت،  بخشِ یا ھمان «ابژهٴ گمجستجوی فالوسِ تمامیت

 بپردازند.تشکیل خانواده و غیره) 



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 
 

پادآرمانیِ   خودانگارهٴ  این،  بر  و پسرانمضافاً  پذیرش  فرایند  در  نمادین،  ساحت  بھ  ورود  صورت  در   ،

طی  گرفت و در چنین شرایبخشِ دیگر، دستخوش جرح و دگرگونی قرار میھای ھویتکردن دالدرونی

ای از سوبژکتیویتھ، و نیز امکان مقاومت، نافرمانی، و  شکست سازوکار فراخوانش و پذیرش اشکال تازه

ناشده، ھمواره اما علی و رضا، در غیاب «نام مادر» و در وضعیتی اختھ  .نمودطغیانی رادیکال محتمل می

شان از مرجعیت  موقتی  و نافرمانییابند  ناشده از او میسایکوتیک با پدر و تفکیکخود را در اتحادی شبھ

 برد.فراتر نمیفرودست  شدهٴ زداییپدر، ھرگز آنھا را از مقام سوژهٴ برتری

 

چون  بی سپاری بھ انقیاد و پذیرشِ تن پیرپسر، روایت پدرکشی نیست. روایت سرکوب و سلطھ است. روایت

  ی، در تمنا . علی و رضا ترِ آن استنھ گسست از سلطھ، کھ بازتابِ ژرف  انیطغتقدیری محتوم.    یو چرا

. قتل پدر، نھ فسخِ  پابرجاست   بزرگ»  یگریھمچنان در مقام «د  ،او  اب ی در غ  یپدر، حت  ریتصواند اما  ییرھا 

 اما ھمچنان قاھر و نافذ.  چھره،یب نام،یب ی است؛ شکل گرید یآن در شکل  تِ ی قانون، کھ تثب

 


